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کوتاه درباره واحد توان بخشی

۵دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد

۱۱۳حمایت از بیماران اعصاب و روان در اتاق۱۱۳حمایت از بیماران اعصاب و روان در اتاق۱۱۳

کوچک زاده| اتاق۱۱۳؛ مددکاری مهربان. واحدی در دادسرای 

به توانمند سازی افراد  عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد که 

پردازد. چهار مددکار  روان می  دچار اختلال اعصاب و 

حاضر در این واحد، مسائل مربوط به سالمندان و معلولانی 

را که از اختلالات اعصاب و روان رنج می برند، به طور تخصصی 

پیگیری قضایی و درمانی می کنند.

اقدام مهم این مرکز اما تعیین قیم برای مددجویان مهجور 

است. افراد مهجور، توانایی اداره امور مالی و اداری خود 

را ندارند و در معاملات از آن ها سوءاستفاده می شود.

بهزیستی و اتاق مهربانی

«مددکاری مهربان» به اختلالات  بیشتر مراجعه کنندگان به 

اعصاب و روان مانند اسکیزوفرنی، دوقطبی و اسکیزوافکتیو 

دچارند که خانواده های آن ها برای دریافت حمایت های 

این واحد مراجعه می کنند. مطهره  قضایی به  درمانی و 

نیا، کارشناس مددکاری اجتماعی این واحد، احمدی 

می گوید: در ابتدا مصاحبه اولیه با این افراد و خانواده ها 

انجام می شود. سپس به طور تخصصی پرونده فرد موردنظر 

برای محرزشدن اینکه اختلال اعصاب و روان دارد، بررسی 

که ممکن است سابقه حضور    می شود. ما سوابق فرد را

بیمارستان ابن سینا، صورت جلسه پلیس در صــورت  در 

رفتارهای خشونت آمیز، استشهاد محلی با مهر معتمد محل،

مستندات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی بهزیستی 

داشته باشد، بررسی می کنیم.

او اضافه می کند: پس از محرزشدن اختلال فرد، خانواده 

ــرای معاینه سرپایی به درمانگاه بیمارستان  ب   مددجو را

ابن سینا معرفی می کنیم و بیمار برای طی کردن درمانش آماده 

می شود. اما اگر بیمار با خانواده همکاری نکند، درحالی که 

رفتار پرخطر دارد با دستور قضایی، کلانتری محل زندگی 

فرد، او را با همکاری اورژانس۱۱۵ به بیمارستان ابن سینا برای 

درمان منتقل می کند. بعد هم درمان شروع می شود و باز هم 

گزارش های درمانی فرد برای واحد توان بخشی می رسد 

به خانواده اش تحویل  و درنهایت این مددجو، ترخیص و 

داده می شود.

مددکار واحد توان بخشی اضافه می کند که سازمان بهزیستی 

به خانواده برخی از این مددجویان کمک می کند. بدین 

ها  آن  عنوان حق پرستاری به  صورت که گاهی مبلغی به 

بعضی موارد هم یک گروه ویزیت  پرداخت می شود. در 

که شامل یک مددکار، روان شناس و روان پزشک است،

نیا، به منزل این افراد مراجعه می کنند. به گفته احمدی 

سازمان بهزیستی هم دوره های آموزشی برای آگاهی بخشی 

خانواده ها برای رویارویی با فردی که در آن خانواده دچار 

اختلال شده است، برگزار می کند.

آن طور که این مددکار اجتماعی بیان می کند، پرونده هایی 

بار سابقه بستری  اند که مددجو، شانزده تا هفده  داشته 

در بیمارستان ابن سینا داشته است و دیگر خانواده فرد،

او را نداشته اند. در این موارد  توان و شرایط نگهداری از 

با همراهی بهزیستی، حکم قضایی برای پذیرش این فرد 

در مراکز شبانه روزی بهزیستی صادر می شود.

تعيين قیم برای مقابله با سوءاستفاده

اما یکی از اقدامات مهم اتاق مهربانی، تعیین قیم برای افراد 

مهجور است. مهجور فردی است که توانایی اداره امور مالی 

و اداری خودش را ندارد. در واقع مرکز با تعیین قیم برای 

افراد مهجور که سالمند یا معلول اعصاب و روان هستند، اجازه 

نمی دهد از آن ها در زمینه امور مالی و اداری سوءاستفاده 

شود. مطهری نیا به پرونده جوانی سی ودوساله با اختلال 

روان اشــاره می کند که مادرش دچــار آلزایمر  اعصاب و 

است و پدرش هم فوت شده و تنها یک برادر دارد. او ملک 

به قیمت ارزان فروخته  چندمیلیاردی خود را در سال۹۹ 

و درواقع به دلیل اختلالی که در رفتار داشته، در معامله از او 

سوءاستفاده شده است.

آموزشش  او می گوید: این فرد، خانواده مؤثری ندارد که 

را به عهده بگیرد و او را به دلیل اختلال های رفتاری، طرد 

کرده اند. این پرونده به دست ما رسیده است و با مشخص شدن 

اختلال روانی این فرد، برایش  قیم مشخص کرده ایم. برای 

درمان هم به ابن سینا منتقل شده است. حالا منتظر نتیجه 

پزشکی قانونی هستیم و اگر مشخص شود این فرد از چه 

زمانی دچار این علائم بوده است، امکان فسخ قرارداد فروش 

اموالش وجود دارد و آن معامله باطل خواهد شد.

اما آن طور که مددکار اتاق مهربانی می گوید، دلیل ابتلای 

افراد به اختلال های اعصاب و روان متفاوت است. اختلالی 

که در بعضی موارد به طور ناگهانی اتفاق افتاده است. برخی 

بر اثر ضربه ای در تصادف یا شوک باقی مانده از یک حادثه 

مثل مرگ نزدیکان یا طلاق، برخی هم دچار اختلال ناشی 

از اعتیاد هستند. متداول آن اما شوک روحی درمان نشده 

است. احمدی نیا می گوید: ما تلاشمان بر این است که با 

بهره از خدمات بهزیستی، این افراد را درمان کنیم و به جامعه 

برگردانیم.

انهدام باند قاچاق اسلحه در کرمان

ایرنا| رئیس حوزه قضایی بخش جازموریان از انهدام باند 

قاچاق سلاح و مهمات در جنوب استان کرمان خبر داد.

این باره گفت: سربازان گمنام امام  علیرضا محمدی در 

(عج) دومین باند سلاح و مهمات را کمتر از یک ماه  زمان 

در جنوب این استان شناسایی و متلاشی کردند. اعضای این 

باند قصد داشتند این محموله سلاح و مهمات را که از مرزهای 

شرقی وارد کشور شده بود به استان های مرکزی کشور انتقال 

دهند. در این عملیات دو متهم دستگیر و پانزده قبضه سلاح 

جنگی کلت کمری، سی تیغه خشاب و هشتصد عدد فشنگ 

جنگی کشف شد.

خسارت زلزله به ۲۲۵خانه سراب

مهر| در پی وقوع زمین لرزه ای با قدرت ۴٫۹ریشتر که اول 

آذربایجان  خردادماه شهرستان های سراب و میانه را در 

شرقی لرزاند بنا به گفته فرماندار سراب به ۱۶۵واحد مسکونی 

۱۰ تا ۵۰درصد خسارت وارد شده است. به گفته  در ۲۸روستا،

علی جهانی تعداد شصت واحد نیز در شهر سراب تا ۳۰درصد 

آسیب دیده اند.

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۰۴
۱۴۴۴ ۰۵ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۴۹
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 مهدی قرآنی| اهالی روستای «گوندوک» او را دیده 

بودند که مشغول بردن یک سری لوازم از داخل باغ 

همسایه است. زمانی که به سراغش می روند به تته پته 

می افتد و تا به خودش بیاید، مردان روستا او را به 

همراه راننده پیکان وانتی که در محل حضور دارد،

دستگیر می کنند.

خبر خیلی زود به پاسگاه هلالی مشهد مخابره 

می شود. طولی نمی کشد که گروهی از مأموران 

گشتی پلیس، خود را به این روستای نزدیک 

مشهد می رسانند. راننده وانت با دیدن مأموران 

مدعی می شود که روحش هم خبر نداشته و (متهم 

اصلی) خودرو او را کرایه کرده است. حرف های راننده 

وانت باتوجه به مستندات موجود در پرونده درست از 

آب درمی آید و مأموران که حالا برایشان مسجل شده 

او نقشی در این سرقت نداشته است، مرد راننده را 

به دستور قضایی آزاد می کنند.

در مقابل اما متهم حاضر به همکاری نیست و 

حقیقت را انکار می کند. اگرچه پرونده مجرمانه 

این شخص برای پلیس رو می شود اما او همچنان 

بر طبل انکارهایش می کوبد و مدعی می شود که 

هیچ گناهی از او سر نزده است.

متهم که راهی به جز همکاری با مأموران ندارد،

زمانی که به پاسگاه منتقل می شود به ناچار به 

حرف می آید و آنچه باید بگوید را لو می دهد. هم 

سرقت از باغ ویلایی را که به موجب آن دستگیر شده 

بود می پذیرد و هم به سرقت از ۲۲باغ ویلای دیگر 

و سه کارگاه در منطقه تبادکان اعتراف می کند.

سرقت هایی که صدها میلیون تومان ضرر روی دست 

مال باختگان گذاشته بود. اما این همه ماجرای این 

سارق بیست ودوساله نبود. او در ادامه اعترافاتش 

گفت که همین اسفندماه سال قبل از زندان آزاد شده 

است. او که برای کار به سراغ چند ضایعاتی و کارگاه 

تزریق پلاستیک می رود، برای تأمین هزینه های مواد 

مخدر مصرفی اش دست به سرقت از این مکان تجاری 

می زند. او را بعد از یک هفته کار در کارگاه اخراج 

می کنند و به سراغ مکانی دیگر مــی رود. در این 

میان اول اردیبهشت ماه امسال یک موتورسیکلت 

پارک شده در مقابل یکی از مراکز درمانی در خیابان 

عبادی که بی قفل وبند بود، چشمش را می گیرد و 

آن را سرقت می کند. به وسیله این موتور مسروقه 

خود را به روستاهای منطقه تبادکان رسانده و پس 

از چند روز زاغ زنی باغ ویلاهای خالی از سکنه، به 

آن ها دستبرد می زند.

تحقیقات اولیه پرونده تکمیل می شود و متهم به 

دادسرا منتقل و با قرار متناسب قضایی روانه زندان 

می شود، موضوعی که فرمانده انتظامی مشهد با 

اشاره به آن می گوید: متهم پس از ورود به باغ ویلاها 

لوازمی شامل دستگاه جوش، سنگ فرز، موتور کولر،

کابل برق، پمپ آب، شیرآلات، درب آهنی فاضلاب ،

وسایل باغبانی و لوازم خانگی را سرقت و به دو مال خر 

اموال مسروقه فروخته است.

سرهنگ احمد نگهبان بیان می کند: دیگر متهمان 

این پرونده که در بولوار طبرسی شمالی کارگاه های 

ضایعاتی دارند، در ادامه این مأموریت شناسایی و 

دستگیر می شوند. در بازرسی از کارگاه های این 

افراد تعداد درخورتوجهی لوازم مسروقه به ارزش 

تقریبی ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال کشف شد.

تحقیقات دراین رابطه ادامه دارد.

خبر

محمدجواد ابوعطا

 گرما کلافه ام کرده بود. همه جا بوی 

دود می داد. تا دو  روز بعد هنوز بوی گزارش

دود می دادم. تازه من زمانی به محل 

حادثه رسیدم که آتش نشانان آتش را 

خاموش کرده و مشغول لکه گیری بودند. زمانی وارد 

محل شدم که خطرات احتمالی برطرف شده بود و 

تقریبا خطری وجود نداشت. همه چیز سیاه و سوخته 

بود ، حتی گل های پشت پنجره. به همه جا سرک کشیدم 

از آشپزخانه تا اتاق، می خواستم ببینم یک خانه دقیقا 

چطور می سوزد، آتش نشانان هشدار دادند که مراقب 

ریزش گچ یا گچ بری های سقف و اپن آشپزخانه باشم،

اما به نظرم محکم تر از آن بودند که میل به ریزش داشته 

باشند. چشمم به دوچرخه آبی رنگ کودکانه و کیف 

مدرسه ای افتاد که وسط خانه انگار منتظر قدم های 

کوچک صاحبشان بودند و مشغول عکس گرفتن از آن ها 

شدم که ناگهان  گچ بری دور لامپ وسط پذیرایی در دو 

قدمی ام سقوط کرد و فهمیدم نگرانی آتش نشانان کاملا 

حرفه ای و بجا بوده است. اینجا بود که فهمیدم نباید 

پا در کفش آتش نشانان کنم و از خانه سوخته بیرون 

آمدم. دیروز با استقرار در ایستگاه یکم آتش نشانی مشهد،

جایی حوالی میدان شهدا، قصد داشتم یک روز با 

آتش نشان ها باشم، همان هایی که انبوهی از خاطرات 

ریزودرشت تلخ وشیرین در سینه دارند و همچون یک 

آتش  فشان خفته هستند که با یک تلنگر فوران می کنند.

مردان سرخ پوش سخت کوش

معمولا همه، آتش نشانان را با چهره  هایی سخت و خشن 

به یاد می آورند، چون همیشه آن ها را در صحنه های 

حادثه می بینند، اما آنچه در ایستگاه یکم جریان داشت 

سوای این حرف ها بود. همان مردان آهنین که باید برای 

هر حادثه سختی آماده باشند، رفقایی خندان و شوخ 

در ایستگاه بودند. روز سه شنبه در واقع مهمان محمد 

صباغ، رابط  روابط عمومی سازمان بودم. او را در سالن 

ورزشی مجهزی پیدا کردم و قرار شد آن روز با هم باشیم.

محمد صباغ یکی از نیروهای کهنه کار آتش نشانی است و 

هفده سال سابقه دارد که فقط چندسالی است از قسمت 

عملیات بیرون آمده است. البته این خروج ناخواسته 

به سال۱۳۹۱ بازمی گردد، زمانی که در ایستگاه سه راه 

کاشانی، فرمانده شیفت بوده است. اعلام حریق شبانه 

در خیابان کاشانی۳۱ به همراه محبوسی یک کودک، او 

و همکارانش را به محل حادثه می کشاند. آتش سوزی در 

طبقه دوم بوده و کودک در طبقه سوم گرفتار شده است.

او بلافاصله دل به آتش می زند و لحظاتی بعد کودک را 

نجات می دهد. بعد که خاطرشان از جان کودک آسوده 

می شود، برای مهار آتش وارد این ساختمان می شوند 

که طبقات بالایی آن غیرمجاز ساخته شده بود. او برای 

مهار آتش به پشت بام می رود، اما به دلیل نبود نور کافی 

و دودی که تا پشت بام رسیده بود، متوجه نمی شود که 

دو قدم جلوترش حفره ای وجود دارد و به حیاط خلوت 

باز می شود. او در قدم دوم ناگهان از طبقه چهارم به 

کف حیاط خلوت سقوط می کند. حالا سال ها از آن روز 

گذشته است؛ ولی هنوز پلاتین توی دست ها و مشکلات 

مهره های کمرش، گاهی او را زمین گیر می کند.

اولین حادثه در ساختمان نیمه کاره

انگار قرار نبود اتفاقی بیفتد. تا ظهر همه چیز امن وامان 

بود، فقط گربه ای به درون خانه ای رفته بود و خانواده ای 

هم از دیدن زنبورهای زیاد در خانه شان به آتش نشانی 

شکایت کرده بودند. تازه صحبت هایمان با صباغ 

گل انداخته بود که حادثه ای مربوط به آتش سوزی 

در یک ساختمان در حال ساخت به ایستگاه اعلام 

شد. بلافاصله  خودمان را به سه راه فاطمیه در خیابان 

عبادی رساندیم. دود از فاصله ای دورتر دیده می شد.

حادثه مربوط به آتش گرفتن چوب هایی بود که هنگام 

بتن ریزی برای قالب بندی در طبقه سوم ساختمان 

بالایی استفاده شده بود.

سـاختمان پلـه نداشـت و بـرای بالارفـتن در هـر 

ایسـتگاه پله، چنـد آجـر تعبیـه شـده بـود. مـا بـدون 

لبـاس سـنگین به سـختی بـالا می رفتیـم، وضعیـت 

امدادگـران کـه دیگـر مشـخص اسـت. البتـه آجرهـا تـا 

طبقه دوم ادامه داشـت و راه دسترسـی به طبقه  سـوم 

یـک داربسـت خطرنـاک بـود کـه آتش نشـانان بایـد از 

هـمان شلنگ هایشـان را بـالا می کشـیدند، اقدامـی 

کـه به سـختی انجـام شـده بـود. روی سـاختمان انـواع و 

اقسـام وسـایل کارگاهـی ریختـه بودنـد، در قسـمتی از 

کـف سـاختمان چنـد سـوراخ بـود و مـدام بـه ایـن فکـر 

می کردم که اگر این حادثه در شـب رخ می داد، چطور 

می شـد جلـو حـوادث بعدی بـرای امدادگران را گرفت؟

روایتی از یک  وقت نشناسی

وقتی از بالای ساختمان بی حفاظ به خیابان نگاه 

انداختم، یاد صحبت های محمد صباغ افتادم. موقعی 

که از او پرسیدم شب چهارشنبه سوری یک نفر قصد 

خودکشی در پل امام حسین(ع) را داشته است، تو آنجا 

بودی؟ به من گفت  بله، زن جوانی بود که با کمک 

اورژانس اجتماعی توانستیم راضی اش کنیم پایین 

بیاید. برایم عجیب بود که چطور با وجود فنس کشی 

اطراف این پل همچنان اینجا مکانی است که افراد 

برای خودکشی به آنجا می روند. صباغ به پارگی فنس ها 

اشاره کرده و گفته بود که عده ای آن ها را پاره کرده و 

از آن عبور می کنند. اتفاقا همین موضوع موجب شده 

تا عملیات ما بسیار سخت و پیچیده شود؛ چون باید با 

همان لباس های سنگین از همان سوراخ عبور کنیم،

آن هم در لحظاتی که ممکن است هر لحظه طرف 

خودش را بیندازد.

وقتی به دختر جوان در شب چهارشنبه سوری اشاره 

کردم، او لبخندی زده و در جوابم گفته بود:«اینکه چیزی 

نیست، سال ها قبل قرار بود یکی از رؤسای جمهور برای 

بازدید به راه آهن برود. اما مردم از تصمیم به خودکشی 

فردی خبر دادند که می خواست خودش را از پل عبور 

قطار در چهارراه مقدم طبرسی پایین بیندازد. وقتی 

به محل رسیدیم او خودش را از پل آویزان کرده بود که 

با یکی دیگر از همکاران دستانش را گرفتیم که سقوط 

نکند. انگار ترسیده بود، چون داد می زد غلط کردم،

بکشیدم بالا. او یک معتاد کارتن خواب بود و مثل بیشتر 

افراد برای جلب توجه این کار را کرده بود.»

  آتش سوزی بزرگ تر

هنوز روی ساختمان هستیم تا رابط روابط عمومی بتواند 

از تمام جوانب عکاسی کند که حادثه ای در خیابان 

محصل شمالی اعلام می شود. بلافاصله آژیرکشان به آن 

سمت می رویم. زمانی به محل رسیدیم که امدادگران 

آتش طبقه اول یک ساختمان سه طبقه را مهار کرده 

بودند. پنج محبوس طبقات بالایی شامل یک زن و مرد 

میان سال، یک پسربچه کوچک و دختر جوان هستند که 

همگی  به خیابان منتقل شده بودند. آتش تقریبا تمام 

وسایل این خانه مستأجری را سوزانده بود. اتفاقا این 

حادثه نیز با تأخیر به آتش نشانی اعلام شده بود و همین 

باعث اوج گیری آتش شده بود. عملیات آتش نشانان که 

تمام شد و آن ها به خیابان آمدند، همگی از شدت گرما 

و خستگی روی زمین نشسته بودند.

ری یک میکسر  ع گرفتا ثه موضو د ین حا زا ا بعد

سنگین وزن در اثر نشست زمین زیر چرخ  هایش به 

آتش نشانی اعلام شد و بعد از آن نیز آب افتادگی در 

طبقه پایین یک مسجد در نزدیکی چهارراه شهدا گزارش 

شد که آتش نشانان برای کمک اعزام شدند.

ما برای خودمان پدربیامرزی می خریم

خیلی از مشاغل هستند که مردم از آن ها شاکی اند و 

عاملان آن را گاهی نفرین می کنند، اما ما آتش نشانان 

معمولا با دعای خیر مردم از عملیات برمی گردیم، این ها 

را حسین حکم آبادی یکی از آتش نشانان ایستگاه یکم 

می گوید. او هفده سال سابقه عملیات دارد و تاکنون 

حتی لحظه ای از کارش خسته نشده است. او که 

تابه حال حتی یک روز تأخیر نداشته است درباره 

سخت ترین مأموریتش می گوید: حدود هفت سال 

قبل بود که با اعلام محبوسی در ساختمانی  مسکونی  

به خیابان مطهری شمالی رفتیم. محل حادثه یک خانه 

حدود هشتادمتری بود و مشخص شد که چهار عضو 

یک خانواده دچار گازگرفتگی شده اند و همگی جان 

باخته اند. پدر در حمام افتاده بود. پسر و دختر پانزده و 

شانزده ساله نیز به همراه مادرشان هرکدام در یک گوشه 

بودند. نقص فنی در خروجی دودکش آب گرم کن علت 

این حادثه دل خراش بود.

حکم آبادی درباره بهترین عملیاتش هم معتقد است 

که همین هفته گذشته در خیابان هاشمی نژاد که 

توانسته اند پسری نوجوان را پس از ساعت ها زنده و 

سالم از زیر آوار خانه شان بیرون بکشند، خوش ترین 

لحظات عمرش بوده است.

او در پاسخ به اینکه تابه حال شده برای حادثه دیدگان 

دلت بسوزد، بیان می کند: اینکه عمومیت دارد، اما یادم 

نمی رود که در حادثه آتش سوزی تمام جهیزیه عروس 

هفده ساله و داماد بیست ساله که قرار بود به زودی سر 

خانه زندگی شان بروند، سوخته بود.

یکی از دغدغه های او حادثه برای کودکان است و به  ویژه 

انگشترهایی که آن ها دستشان می کنند و دراین باره 

بیان می کند: همین چند وقت قبل برای رهاسازی 

انگشتر از دست یک دختربچه به اتاق عمل رفتیم.

بعد هم مشخص شد که دختربچه، شب حلقه ای در 

دستش کرده  و همین امر موجب شده  تا کل دستش تا 

صبح متورم شود و حلقه دور انگشتش گیر کند، البته به 

خیر گذشت و دست دختربچه سیاه نشده بود.

هرچنـد روایـت یـک روز کاری از مشـاغل مختلـف برای 

ما خبرنگاران همیشـه جذاب اسـت، اما یکی از دلایل 

جذابیتـش داشـتن تاریـخ انقضاسـت، وگرنـه اگـر قـرار 

بـود همچـون آتش نشـانان شـبانه روز منتظـر باشـیم تـا 

حادثه ای جان کسی را به خطر نیندازد، وقت وبی وقت 

جانمان را به خطر بیندازیم، شـاید نگاهمان نسـبت به  

سـختی ایـن کار متفـاوت بـود. ایثاری که شـاید آن گونه 

کـه بایـد هنـوز در بیـن مسـئولان و جامعه مهجور اسـت 

کـه ایـن نکتـه را بایـد از تجمـع هفته گذشـته این مردان 

سـخت کوش در مقابـل شـهرداری مشـهد جسـت و جو 

کرد.

ققنوس وار در دل آتش
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

سارق ۲۲ ساله، ۲۲ باغ ویلا را خالی کرد


